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 جبهه ملي در بوته نقد
 )مسئول سازمانهاي جبهه ملي در خوزستان(رامين ناصح : گفتگو با

 سينا جهانگيري: به کوشش

 )قسمت دوم(

قول آساني آه آزادي دادن بيش از ها اختيار آار را از دست او بدر برده بودند، چيست؟ و همينطور دربارة  اي سرآوب نكرد، چرا آه توده
شمارند و نيز اين  دانند و حتّي بعضاً با همين استدلال او را عاري از وابستگي نمي را از اشتباهات دآتر مصدّق ميحزب توده حد به 

آه بعداً ستون فقرات حزب ايران همينطور خواهشمندم دربارة ائتلاف . كنند  مرداد معرّفي مي٢٨مسئله را عامل اصلي پديد آمدن آودتاي 
بعنوان تئوريسين خط دهنده ?ها و همكاري آنان با فرقة دموآرات آذربايجان و نيز شايعة وابستگي دآتر فاطمي  اي شد، با تودهجبهة ملّي 
 .توضيح دهيدحزب توده  به -به مصدّق

توان گفت مصدّق چه  بطور خلاصه مي. ل عنوان شونداي را يكباره مطرح فرموديد آه جا داشت در قالب چند سؤا مسائل متعدّد و پراآنده -
خواندند و البته در بين خودشان  ها او را بورژوا مي اي  هيچ نسبتي نداشت و تودهحزب تودهاز لحاظ ايدئولوژيك و چه در بعد استراتژيك با 

آه البته بورژوا بودن بهتان !  وابسته؟هم اختلاف داشتند آه مصدّق طرفدار بورژوازي ملّي و مستقل است يا بورژوازي آمپرادور يا
در برابر (ها هم در ملّي آردن نفت در سراسر آشور  اي اوج اختلاف مصدّق با توده. شوم بزرگي به مصدّق است آه وارد آن بحث نمي

ت شمال نمايان و ملّي آردن شيلا) خواستند آه فقط ملّي آردن نفت جنوب را آه تحت بهره برداري انگليس بود ميحزب توده خواست 
ايم، به شوروي هم امتياز بدهيم آه  آه يعني همانقدر آه به غرب امتياز داده» موازنة مثبت«شود و مصدّق در برابر سياست پيشنهادي  مي

را مطرح و اجرا آرد، مبني بر » موازنة منفي«هر دو را راضي نگهداريم و ثباتي حاصل شود، با هوشمندي و جسارت تمام، سياست 
اين ! كنيم، از آن سو دست ابرقدرت شرق را هم آوتاه آنيم تا موازنه انجام شود كه همانقدر آه دست غرب را از منابع ملّي آوتاه مياين

ها از همان ابتدا با مصدّق به مخالفت برخاستند، ولي بعداً با قدرت گرفتن او،  اي توده. اش بسيار سنگين تمام شد براي شوروي و ايادي داخلي
 .زدند هاي خود را مي ة منافقي در پيش گرفتند و در عين تظاهر به دوستي، ضربهطريق

توانست آزادي  هاي برجسته و قابل ستايش دآتر مصدّق، دموآرات منش بودن او بود و بدليل همين دموآرات منشي نمي منتهي از ويژگي
خواهند بر عليه شخص او  جرايد و احزاب مخالفش هر چه ميو بخشنامة معروفي هم صادر آرده بود آه . احزاب مخالف خود را سلب آند

گرچه هميشه هم مراقب بود آه آنها اعمال خرابكارانه و آشوبگرانه در مملكت . بنويسند و بگويند، آزادند و آسي حقّ تعرّض به آنها ندارد
ولي مصدّق بنا بر روش دموآراتيكي آه داشت، . بودندنهضت ملّي ايران ها به هزار و يك جهت، هميشه بدخواه مصدّق و  اي توده. نكنند

ها حضور فعّالي داشتند، و بسيار هم مخالف مصدّق  اي البته توده. اقدامي براي از بين بردن آنها از طريق خشونت و سرآوب انجام نداد
توانست با نهايت آساني آنها را  ق ميخواستند دست به عمليات تحريك آميز و آشوبگري بزنند، مصدّ يعني اگر مي. بودند، ولي خطري نداشتند

ها بتوانند وضع را دگرگون آنند يا مثلاً در  اي متوجّه ايران نبود و محال بود آه تودهحزب توده در واقع خطري از جانب . سرآوب آند
اند، چيز چشمگيري   آردههم بحدّي آه بزرگشحزب توده حتّي شاخة نظامي . انتخابات يا از طريق انقلاب يا آودتا قدرت بدست بياورند

 . نبود و در حدّي بود آه به زودي دستگاه شاه هم توانست آنرا از بين ببرد

 مرداد بيشتر اهمّيت داشت تبليغات انگليسي بود آه ٢٨ها خيلي افراط و ماجراجويي آردند، ولي آنچه در شكل گيري آودتاي  اي  البته توده
استعمار پير بريتانيا توانست با اين پوليتيك . داد ها را وسيع و عظيم و مؤثّر و خطرناك جلوه مي اي ساخت و بال و پر توده از آاه آوه مي

رندانه، از يكسو آمريكا را هم فريب داده و او را به شرآت در آودتا راضي آند، و از سوي ديگر در داخل، طيفهايي از طرفداران 
نماهاي وابسته به انگليس،  هاي يكي از روحاني ه شنيده شده است فرزندان و منشياز جمل. مصدّق خصوصاً مذهبيون را از او جدا نمايد

تان به  فرستادند آه ما شما را با عمّامه براي روحانيون و مراجع تقليد ميحزب توده هاي تهديد آميزي با خطّ قرمز رنگ و با امضاي  نامه
اين اقدامات . نوشتند آه بساط اسلام را برخواهيم چيد و از اين حرفها  ميشعارحزب توده يا بر در و ديوارها بنام ! دار خواهيم آويخت

حساب شده و هدفمند موجب شد آه بخش مهمّي از جامعة سنّتي آنروز، نگران و وحشتزده شده و به مصدّق و خطّ مشي او بدبين شوند و 
 را به هر شكل نسبت به   طرفي انگليسها مقامات امريكايياز.  تير از او حمايت چشمگيري بعمل نياورند٣٠لذا دز آودتا بر خلاف قيام 

در ارتباط با سؤال . ها متقاعد آردند آه در نهايت منجر به توافق براي برانداختن مصدّق شد اي خطر واهي و مبالغه آميز و ساختگي توده
ها  هم آه هميشه در درگيريحزب توده ان داد و شما اين نكته قابل توجّه است آه شوروي هم در اين ميان سكوت رضايت آميزي از خود نش

في . فعّال بود، آوچكترين تحرّآي در مقابله با آودتا از خود بروز نداد... هاي خياباني با احزاب مخالفش مثل پان ايرانيستها و و زد و آوب
اي از حقوق ملّت ايران، سخت  ين از ذرّهدر حفظ منافع ملّي و عدم غمض عجبهة ملّي الواقع روسهاي چپاولگر هم از يكدندگي مصدّق و 

 .به تنگ آمده بودند

آه حزب ايران  آه البته رهبران در قيد حيات ٢۵ و ٢۴گردد به سالهاي  اي است آه برمي و امّا ائتلاف احزاب ايران و توده مبحث جداگانه
ولي اگر بخواهم . توانيد به خود آنها مراجعه فرماييد خود در آن زمان حضور داشتند، دفاعيات مشروح و مستدلي در اين باره دارند آه مي

به حزب توده در آوتاه سخن به اين مسئله بپردازم، بايد بگويم در آن تاريخ هنوز وابستگي و سرسپردگي مستقيم جمعي از آميتة مرآزي 
چون . ايران هم بيش از اندك زماني نپاييد افشا گرديد و ائتلاف توده و ٢۶شوروي هنوز علني و افشا نشده بود بلكه اين مسئله در سال 

ثمر و  اي غرض ورز همين ائتلاف زودگذر و بي ولي عليرغم واضح و روشن بودن اين امر، عدّه. ماهيتاً با هم تفاوت اساسي داشتند



در سال حزب ايران ة تأسيس حال آنكه اصولاً فلسفه وجودي و انگيز. زنند دم ميحزب ايران اند و از خيانت  ضرر را پيراهن عثمان آرده بي
خورد و هر يك از   اين بود آه در آن زمان معادلات سياسي آشور به دست جناحهاي وابسته به آانونهاي مختلف استعماري رقم مي٢٣

عي از كردند، و جناحي آه از منافع ملّت ايران دفاع آند وجود نداشت، بهمين دليل جم جناحها از منافع يكي از اين آانونها دفاع مي
نيروي «دهند و به نوعي يك  را براي پرآردن اين خلاء تشكيل ميحزب ايران روشنفكران و تحصيلكردگان آه دغدغه و تفكّر ملّي داشتند، 

گذرد، پاآي و عدم آلودگي خود را حفظ آرده است و بعنوان ستون   سال از تأسيس آن مي۶٠آورند آه الحق تا امروز آه  را پديد مي» سوّم
ترين و خوشنامترين و بعنوان يك حزب اليت از مؤثّرترين احزاب تاريخ معاصر ايران بوده است و گواه  و يكي از مترقّيجبهة ملّي  فقرات

خواست  كنم اگر دآتر مصدّق مي من گمان مي... اند و هاي بس سنگيني آه پرداخت آرده من در اين زمينه تاريخ مبارزات آنهاست و هزينه
بودند و همچنين حزب ايران شد آمااينكه دو فرزند مصدّق نيز از اعضاي فعّال  ميحزب ايران ترديد عضو  ذيرد، بيوابستگي حزبي بپ

 .از آغاز تا امروز، به استثناي دآتر فاطميجبهة ملّي هاي  بسياري از همكاران دآتر مصدّق و نيز تمام مديران و دبيرآل

پيشه وري هم بر اين اساس بوده است آه شما آه دم از آزادي و امنيت و رفاه براي مردم با فرقة دموآرات حزب ايران روابط و مراودات 
خواهيد تا بعنوان يك حزب  زنيد آه بسيار اهداف خوب و مترقّي و مقدّسي است، چرا اين مواهب را براي همة ملّت ايران نمي آذربايجان مي

 ساير احزاب ملّي همكاري داشته باشيد؟ آه اين شيوه امروز هم بجاي برخوردهاي ملّي بين تمام مردم ايران وجهه و حامي پيدا آنيد و با
دهد، بهترين و معقولترين روش برخورد با گروههاي تجزيه طلبي است آه فقر و فلاآت و تحقير و  تنش زا و مخرّبي آه نتيجة معكوس مي

گرفتند،  لي فرقة پيشه وري چون وابسته بودند و از جاي ديگر خط ميو. ظلم و ستم دستگاه حاآم آنها را ناچاراً به آن سمت سوق داده است
بنابراين اين روابط و مراودات هم بجايي نرسيد، ولي اگر انصاف بدهيم، شكّي در . رفتند و منطق ديگري داشتند زير بار اين حرفها نمي
تنها .  اين مذاآرات و مراودات به ملّت ايران وارد نشدتوان داشت و آوچكترين ضرري هم از ها در اين اقدام نمي حسن نيّت حزب ايراني

ها و  خوبست غرض ورزي. دادحزب ايران بود آه بهانه و مستمسكي بدست دشمنان آن براي آوبيدن حزب ايران ضررش براي خود 
ندارم آه بخواهم ب ايران حزمن بشخصه هيچگونه وابستگي به . ترين بيانديشيم هاي بيمورد را آنار بگذاريم و آمي منصفانه هوچيگري

دفاع متعصّبانه از آن بكنم و رهبران آنها خودشان مسئول و پاسخگوي اعمال درست و نادرست خودشان هستند، و اگر هم بگوييد شايد 
لافات با هم اختجبهة ملّي بعنوان يك حزب مؤتلف ممكنست در دفاع از آنان تعصّب بخرج دهم، بايد بگويم بسياري از احزاب مؤتلف در 

 ۵۵ضمناً من حاضر نيستم با دفاع بيمورد و توجيه گونه از يك اشتباهات حزب در . اند كوبيده اند و گاهي شديداً همديگر را مي اساسي داشته
شود  ولي واقعيتهاي تاريخي را نمي. ، وجهه و دانش تاريخي و اعتبار حرف خودم را زير سؤال ببرمجبهة ملّيسال پيش و قبل از تشكيل 

و خوبست آمي انصاف هم در قضاوتهايمان بخرج بدهيم و براي آوبيدن مخالف، آسمان و ريسمان بهم نبافيم . حريف و وارونه جلوه دادت
 .اي را دستاويز قرار ندهيم و هر سفسطه و مغلطه

ام و شايد هم  يي آه من شنيدهرا بكار برديد، تا جا» شايعه«همانطور آه واژة مناسب حزب توده دربارة وابستگي شهيد دآتر فاطمي به 
آه حزب توده هاي بارز او بود، در عنفوان جواني و ناپختگي و در اوائل تشكيل  صحيح نباشد، دآتر فاطمي آه عدالت طلبي از ويژگي

صاً ولي مواضع بعدي دآتر فاطمي خصو. بود و نه عضو آنحزب توده هنوز وابستگي آن مشخّص نبود، مدّت دو سال يا آمتر هوادار 
آه خوشبختانه امروز بصورت آتابي هم جمع و چاپ باختر امروز هاي آتشين او در روزنامة  پس از همراه شدنش با مصدّق و سرمقاله

 !!چه نظر و موضعي داشتحزب توده شده است، بخوبي نمايانگر اينست آه آن مرحوم نسبت به 

قدري رنگ افراط گرايانه و راديكال بخود گرفته و گرچه شعاري است زيبا ي جبهة ملّكنيد آه بُعد خارجي ستيزي مصدّق و   آيا گمان نمي-
باشد و توانايي ابرقدرتهاي جهاني خصوصاً امريكاي امروز بيش از آنست آه ما بتوانيم  و عوام پسند، ولي در عمل قابل پياده آردن نمي

 وسعه برسيم؟نياز از حمايت آنها و ضمن رويارويي با آنها به سعادت و رفاه و ت بي

و » سازندگي«كنيم در لغت معناي آاملاً مثبتي دارد و به معني  آه اينهمه ما با نفرت از آن صحبت مي» استعمار«توجّه بفرماييد آه واژة 
 ولي آيا هدف استعمارگران في الواقع آباد آردن آشورهاي مستعمره بوده يا صرفاً منافع خود را در نظر دارند و! است» آباد آردن«

توانيد  چگونه مي. دهد تاريخ به روشني تمام، پاسخ اين سؤال را مي! اي است براي چپاول و غارت منابع و ذخاير ملّتها؟ استعمار بهانه
! را از غارت منابع ملّي ايران توسّط بيگانگان، برچسب افراط گرايي بر آن بزنيد؟ اصلاً ملّي گرايي را هم رها آنيمجبهة ملّي جلوگيري 

پسندد آه مردم آشورهاي فقير و عقب مانده مورد استثمار ابرقدرتها قرار گيرند و آنها هر روز ثروتمندتر شوند  طرت سالم انساني ميآيا ف
نه فقط بر اساس تفكّر ملّي، بلكه بر اساس تفكّر . تر؟ حاآميت ملّي حقّ مسلّم ملّتهاست تر نتيجتاً وابسته و اينها هر روز فقيرتر و عقب مانده

 .نسانيا

آموزد آه هيچ نيروي خودآامة داخلي يا امپرياليست خارجي را  باشد؟ تاريخ به ما مي چرا شعار استعمارستيزي در عمل قابل پياده آردن نمي
توان پيروزي دهها جنبش  مگر مي. بشرط آنكه به خودآگاهي و خودباوري و يكپارچگي برسد، نيست» ملّت«ياراي مقابله با قدرت عظيم 

شود آشورهاي جهان سوّم توانايي ندارند آه بدون  ار ستيز و استقلال طلب را در تاريخ معاصر جهان فراموش آرد؟ اينكه شايع مياستعم
هاست آه بدين وسيله خودباوري را در ملّتها  هاي فرهنگي غربي وابستگي به غرب به حيات خود ادامه دهند، خود از تبليغات و توطئه

 .اع از حقوق خود و در مشارآت ملّي براي نيل به آشوري آباد و آزاد سست آنندتضعيف و آنها را در دف

نبود و سياست خارجه او با سياست خارجه جمهوري اسلامي آه بر بنياد منافع ملّي » خارجي ستيز«ضمناً مرحوم مصدّق به هيچ وجه 
هاي آارگردانان   هيجان تمام از مظالم و خيانتها و سرسپردگياو در عين استقلال طلبي و اينكه با. نيست، از زمين تا آسمان تفاوت داشت

زد و  كرد و فرياد مي راند و فقر و استيصال و اسارت مردم ايران را تشريح مي هاي پليد سياستهاي خارجي سخن مي داخلي و توطئه
شمن خارجي نبود و اعتقاد راسخ داشت آه و د» آزنوفوب«اند  گريست، در عين حال عليرغم آنكه برخي نشريات امريكايي ادّعا آرده مي

در عين اينكه عامل اصلي و اساسي درماندگي و بيچارگي و فساد ايران را مربوط به . ها ارتباط و همكاري داشته باشيم ما بايد با خارجي



 مشروطيت انگلستان و از او مكرّر در مجلس از رژيم. ولي بدون اينكه دشمن انگلستان باشد. دانست استعمارگران خصوصاً انگليس مي
كرد، ولي از سياست استعماري آن دولت، از سوابقي آه با ايران داشته و تجاوزات و تحميلاتش بر ملّت  دموآراسي آن آشور تجليل مي

 .دانست آه به آن وضع پايان بدهد ايران، بسيار ناراحت و شاآي بود و رسالت ملّي و انساني خود مي

ولت شوروي واقعاً روابط همجواري مسالمت آميز و دوستانه داشته باشد و آاملاُ معتقد بود آه در ايران نبايد خواست با د او همچنين مي
اين . اقدام تحريك آميزي عليه شوروي صورت بگيرد و نبايد ايران هيچ اقدامي بكند آه به نفع ابرقدرت ديگري بر عليه شوروي تمام شود

و . ها متأسّفانه آنطور آه بايد جواب ندادند ين موضع بسيار معقول و مشروع و صميمانة او شورويروش ثابت سياسي مصدّق بود ولي به ا
 .با وجود ثبات و پايداري مصدّق بر اين شيوه، آنها هيچ آمك و همراهي سياسي و اقتصادي در آار مصدّق نكردند

مخصوصاً در دورة حكومت دموآراتها او فوق العاده اين اميدواري . مند بود آه با آمريكا روابط دوستانه داشته باشد مصدّق همچنين علاقه
ها هم بعد از سرآار آمدن آيزنهاور و چرچيل، به  ولي متأسّفانه آمريكايي. كرد را داشت و از ترومن و آچسون مك گي بعنوان دوست ياد مي

يكا از نظر انگليس تبعيت و وارد عمليات جنايت آميز دام سياست خشك و خشن انگلوساآسوني افتادند و بالاخره آار بجايي رسيد آه آمر
 . مرداد و سرنگوني مصدّق شد٢٨

خواست در عين روابط مسالمت آميز با  يعني مي.  بود-به معناي منفي استعمار-بنابراين مصدّق نه يك خارجي ستيز، بلكه يك استعمار ستيز 
اينكه فرموديد وقتي «: گويد همانطور آه در مجلس به جمال امامي مي. وظ بماندهمة آشورها، منافع و حقوق و استقلال و اقتدار ايران محف

من آدمي . روم بنده هيچوقت زير بار اين مطلب نمي. ها با ما همكاري بكنند بايد از مرام ملّي و استقلال خودمان صرفنظر آنيم آه آمريكايي
 ».كنم ارم براي آزادي و استقلال اين مملكت مبارزه ميهستم آه با اين حال آسالت و با تمام ناتواني خودم تا نفس د

كند و  خلاصه باور مصدّق بر اين بود آه تا روزي آه حكومت واحد جهاني مستقر نشده است، هر آشور و ملّتي براي خود مستقل عمل مي
» همزيستي مسالمت آميز ملّتها«ر آنكه اصل و ديگ. به هيچ وجه نبايد زير سلطه بيگانه رفت يا بر سر حقوق حقّه ملّت با آنها معامله آرد

از اصول ناسيوناليسم مصدّق است و رويارويي و ستيزگي با هيچ آشور و ملّتي در مرام او نيست، بلكه ناسيوناليسم او يك ناسيوناليسم 
 .»تهاجمي«است و نه » تدافعي«

گاه شنيده . حّت انتساب اين جبهه به مرحوم دآتر مصدّق استشود، مربوط به ص مطرح ميجبهة ملّي يكي از مسائلي آه عمدتاً دربارة  -
 جبهة ملّيولي جمعي از اعضاي آن و ديگران، بعداً از نام . دل بريد و جبهه از هم پاشيده شدجبهة ملّي شود مصدّق پس از مدّتي از  مي

پاسخ شما به . هاي خود را به اين نام ادامه دادندو دآتر مصدّق آه به يك وزنة سنگين اجتماعي بدل شده بود، استفاده آردند و فعّاليت
 كنند، چيست؟ به مصدّق تشكيك ميجبهة ملّي آساني آه در اين امر يعني انتساب 

ولي . و نخستين رهبر آن بود، هيچ مورّخي ترديد و تشكيك نكرده استجبهة ملّي  نفر مؤسّسين ٢٠در اينكه مرحوم دآتر مصدّق جزء 
خواست به يك شخصيت  هاي سنگين دولتي از يكسو و از سوي ديگر اينكه مي ت نخست وزيري بخاطر مشغلهايشان پس از تصدّي سم

آنار آشيد و مديريت جبهة ملّي فراجناحي تبديل شود و اهداف بلند خود و جبهه را با پشتوانة عموم مردم به پيش ببرد، ظاهراً از عضويت 
يك تشكيلات بود و بعنوان موتور محرّآه و سازمان مرآزي و تشكيلاتي جبهة ملّي چون . تادجبهه عملاً بر عهده زنده ياد دآتر فاطمي اف

به عنوان يك جريان گسترده و نه يك تشكيلات با حيطة معيّن و نهضت ملّي شد و مصدّق به رهبر و پيشواي  قلمداد مينهضت ملّي 
هاي  در ارتباط تنگاتنگ بود و چهرهجبهة ملّي  آودتا، پيوسته با ولي مصدّق از زمان تصدّي نخست وزيري تا. مشخّص، تبديل شده بود

و خصوصاً فاطمي بعنوان بازوي قدرتمند و مورد ... شاخص جبهه هم چون دآتر سنجابي، مهندس حسيبي، مهندس زيرك زاده، نريمان و
اوران در آنار پيشوا حضور داشتند و عموماً داد، جملگي در قالب وزيران آابينه يا مش اعتماد مصدّق آه به قول شما به مصدّق خط مي

با خطّ مشي مخفيانه تشكيل نهضت مقاومت ملّي بعد از آودتا . گرفت شد، مورد توجّه مصدّق قرار مي آنچه در شوراي جبهه تصويب مي
ب شده بعنوان شوراي جبهه به گيرد، ليست اعضاي انتخا شكل ميجبهة ملّي دوّم  آه با فراخوان شادروان اللّهيار صالح ٣٩شود تا سال  مي

گردد آه از آن ليست، افرادي چون آقايان اديب برومند، حسين شاه حسيني و دآتر  احمدآباد تبعيدگاه مصدّق ارسال و توسّط ايشان تأييد مي
در اوّلين جلسة خود مصدّق را بعنوان پيشواي جبهة ملّي دوّم سعيد فاطمي و اصغر پارسا هنوز در قيد حيات هستند و از خاطرم نرود آه 

 .داد خود انتخاب آرده بودند و مصدّق از تبعيدگاهش مرتّباً از طريق نامه و پيغامرساني به آنها رهنمود مي

كند و  يبا شرآت بازماندگان همان شوراي مورد تأييد مصدّق، مجدًداً تجديد حيات مجبهة ملّي  هم آه مصدّق فوت آرده بود، ۵۶در سال 
- تن از بازماندگان همان شورا ١٣ يا ١٢يابد،   آه دوباره مجالي براي تجديد فعّاليت مي٧٢، در سال ۶٠پس از سرآوب ناجوانمردانة سال 

لازم  جبهه داشتند، آه هر وقت ۴١اي آه از آنگرة سال  آيند و با اجازه  گرد هم مي-اي از آنها وفات يافته و گروهي در خارج بودند آه عدّه
شوند و تا امروز تعداد  تواند افرادي را با رأي به خود اضافه آند، با رأي آن عدّه افراد ديگري هم اضافه مي باشد، شوراي مرآزي مي

آنوني به دآتر محمّد جبهة ملّي اين از لحاظ صحّت انتساب .  نفر است۵٠رسد و سقف آن طبق اساسنامه   نفر مي٣٧اعضاي شورا به 
 .مصدّق

هاي رژيم ندارند، قدري افراط  در حمايت و دفاع از خاتمي و مدّعيان اصلاحات آه هدفي جز تحكيم پايهجبهة ملّي كنيد آه   گمان نميآيا -
 كرد؟ نموده و آيا اگر مرحوم مصدّق امروز زنده بود، اين خطّ مشي را تأييد مي



اظهار  ولي طبيعتاً. شود زده ميجبهة ملّي اآگاهي دربارة هاي زيادي در اين زمينه از روي غرض ورزي يا اغلب، ن  حرف و حديث-
را نبايد به پاي جبهه گذاشت، بلكه مواضع و خطّ مشي جبهه آه به نوعي برآيند نظرات اعضاي آنست، جبهة ملّي نظرهاي همة اعضاي 

هاي رسمي و در نشرية ارگان  ميهشود و توسّط سخنگوي جبهه يا در طي اعلا در شوراي مرآزي و هيئت رهبري آن تدوين و مشخّص مي
اي و  به مبارزات معقول و حرآات موزون و حساب شدة ريشهجبهة ملّي گرچه . رسد به اطّلاع مردم ميپيام جبهة ملّي ايران جبهه يعني 

د را به مسئولين رژيم و از ثمر و حتّي مخرّب معتقد است، ولي همواره انتقادات خو هاي بي ها و جنجال آفريني بنيادين و به دور از ماجراجويي
پروا بيان داشته و تلاش آن در جهت رهنمود دادن و انتقادات سازنده بوده و  جمله شخص محمّد خاتمي، تا حدود زيادي صريح و بي

 . گرچه ما انتظار قاطعيت بيش از پيش آز آن داريم. مروري گذرا بر نشريات جبهه بخوبي بيانگر اين امر است

لّي ايراناي آه در ارگان رسمي جبهه، نشرية  قالهاز جمله من در م رهبر « منتشر شد نه تنها خاتمي را شايستة لقب پيام جبهة 
توانيد در مقالة مزبور ملاحظه  آه تفصيلات آنرا مي! ام ناميده» سمبل انحراف اصلاحات«ام، بلكه با قطع و يقين او را  ندانسته» اصلاحات
آه همانا -ولي آاربدستان حاآميت، پيامد سرآوب جنبش تحوّل طلب اجتماعي را ...«: خوانم اً براي شما ميو قسمتي از آنرا عين. فرماييد

 در -مسلّح چريكي با عملكردهاي آور زيرزميني بود? تبديل شدن آن به سازمانهاي مخفي ? سوق دادن آن به سوي براندازي قهرآميز 
. آه شاه مخلوع بدليل در پيش گرفتن اين سياست پرداخت آرد، بخوبي لمس آرده بودنداي را  هزينه? رژيم سابق به عينه شاهد بودند 
دوّمي را برگزيدند آه نتيجه آن به صحنه آمدن ) هاي موجود بعنوان تنها گزينه" (مهار"? " سرآوب"بنابراين از ميان دو استراتژي 

قافله ? نمود مطالبات خفته ملّت ايران بود، رهبري ? ه بحق تبلور رنگارنگي آ? نامي بود آه تلاش آرد با طرح شعارهاي زيبا " خاتمي"
يا (سويي هدايت ? مردمي را به سمت ? نبش اصيل ?اين ? تحوّل طلبانه ملّت ايران را بدست گيرد ? سالاري نهضت اصلاح گرايانه 

با چاپ اين مقاله و نظاير آن، نظر جبهة ملّي انم به گم» ...هاي قدرت حاآمان، منجر به تقويت آن گردد آند آه بجاي تضعيف پايه) منحرف
و اگر بقول شما مرحوم مصدّق هم امروز زنده بود، با تطبيق . مشخّص و روشني نسبت به ماهيت خاتمي و اصلاحات اعلام آرده باشد

 . كرد ذ نميتوان نظر داد آه قطعاً ايشان هم موضعي جز اين اتّخا شرايط امروز و عملكرد مصدّق در زمان خودش، مي

م

با اعتصابات و حرآتها و خيزشهاي مردمي تا چه حد همسويي دارد؟ شنيده شده است و در مقالات شما هم بچشمم خورده  جبهة ملّي -
اينست آه دستگاههاي تبليغاتي اپوزيسيون ! كند نه تنها در اين حرآتها نقشي ندارد، بلكه از آن جلوگيري هم ميجبهة ملّي است آه 
 .شمارند را همكار و همدست رژيم جمهوري اسلامي ميجبهة ملّي كنند و بعضاً  رون از مرز، از آن انتقاد ميبرانداز ب

مهري و مشقّات فراوان و بدترين يورشها  پروايش مورد بي آه در داخل بجهت انتقادات صريح و بيجبهة ملّي ايران  جاي تأسّف است آه -
اي آه براي برون  ت، در خارج هم بدليل مواضع و راهكارهاي معقول و علمي و حساب شدهگيرد و مطرود دستگاه حاآمه اس قرار مي

داند، متأسّفانه بعضي از دوستان  دهد و تندروي و خشونت را نسخه مناسبي براي درمان آالبد بيمار ملّت نمي رفت از وضع موجود ارائه مي
 :كنند و بقول حضرت حافظ اپوزيسيون در حقّ آن آم لطفي مي

  نه در مسجد دهنــدم ره آه مستي

 !نه در ميخانه آاين خمّار خام است

بخوانيد با اين تيتر پيام جبهة ملّي توانيد در سرمقاله آخرين شمارة  با جنبشهاي مردمي تا چه همسويي دارد، پاسخ آنرا ميجبهة ملّي اينكه 
 مبارزات سياسي، بخشي از بار سنگين جنبش دانشجويي را در سازمانهاي سياسي ملّي بايد با حضور گسترده و فعّال در صحنة«: آه

جبهة ملّي اين موضع صريح و شفّاف » .مبارزه براي آزادي انديشه، سخن و قلم و استقرار حاآميت ملّي و مردمسالاري به دوش گيرند
وبگرانه، خشونت بار، لمپن مآبانه و سطحي ولي آنچه ما با آن مخالفيم، حرآتهاي آور، زير زميني، مخرّب، انقلابي، مسلّحانه، آش. است

اي و بنيادين و  است آه جز زيان سودي براي ملّت ندارد، بلكه تنها راه برون رفت ملّت ايران از بحرانهاي موجود را يك حرآت ريشه
پيرامون فرياد آزادي مقاله در ما دلايل علمي زيادي را طي دهها . دانيم ثمر بلكه مضر مي هاي بي ها و جنجال آفريني بدور از ماجراجويي

كنم بدليل اهمّيت مسئله تكرار آنها بطور فهرست  ايم آه فكر مي ناآارآمدي انقلاب در استقرار حكومتهاي دموآراتيك و مردمسالار برشمرده
 :وار، بيهوده نباشد

 عفريت استبداد و روحية خودآامگي بر زندگاني هنگاميكه. دانيم هاي فرهنگي مي ما آلّيه مشكلات جامعة ايران را در ضعفها و نارسايي. 1
توان از يك حرآت تند و انقلابي انتظار  يكايك ما ايرانيان سايه افكنده است، و هنگامي آه فرهنگ دموآراسي نهادينه نشده، هرگز نمي

يك تغيير و . روند پيش نميچرا آه در انقلاب، تحوّلات سياسي و تحوّلات فرهنگي هماهنگ با هم . برقراري حكومتي دموآرات داشت
شود، ولي فرهنگ استبدادي بجاي خود باقي است و بار ديگر عفريت استبداد در شكل و آسوتي ديگر بازتوليد  تحوّل تند سياسي انجام مي

ور چون ساختار سياسي آش» !هر لحظه به شكلي بت عيّار درآيد«: يك روز در آسوت شاه و يك روز در آسوت شيخ و خلاصه. شود مي
كنم مقصودم از ضعف فرهنگ، بيشتر بينش و فرهنگ رفتاري امروز جامعه  باز تأآيد مي. گيرد از فرهنگ و بينش مردم آن نشأت مي

رسد و سريع هم  حرآتهاي يك شبه و يك نسله معمولاً سريع به نتيجه مي«: بقول جناب مهندس سحابي. تاريخي-است، نه فرهنگ اصيل ملّي
» .اش همين انقلاب خودمان آه سريع پيروز شد و سريع هم از اهداف اصليش به انحراف رفت نمونه. شود ياز مسير خود منحرف م

 .هاي اساسي و مثبت در ساختارهاي جامعه بنابراين انقلاب يك حرآت سطحي است و قاصر از ايجاد دگرگوني

تواند عواقب و پيامدهاي ناخواسته و بعضاً   قانونمنديهاي آن، ميهاي انقلاب بعنوان يك تحوّل و دگرگوني سريع و قهرآميز، بدليل پيچيدگي. 2
 .توان تضمين آرد آه ره به سرمنزل مقصود برد شومي را در پي داشته باشد و هرگز قابل آنترل نيست و نمي



لاب فرانسه حكومت پس از انق. اند دهد آه انقلابات سياسي بندرت ره به سرمنزل مقصود برده تجربيات تلخ تاريخي هم نشان مي. 3
ديكتاتوري ناپلئون، پس از انقلاب روسيه ديكتاتوري استالين، پس از انقلاب اسپانيا ديكتاتوري فرانكو و پس از انقلاب چين ديكتاتوري 

 همينطور آودتاهاي پياپي در!  ايران هم آه چيزي آه عيان است چه حاجت به بيان است۵٧مائو تسه تونگ پيش آمد و نتايج انقلاب 
. عراق جز استقرار رژيمهاي استبدادي عبدالكريم قاسم، احمد حسن البكر و بالاخره صدّام حسين، سودي ديگري براي ملّت عراق نداشته

انگلستان از آن اوضاع نكبت بار . اند و همينطور انقلابات آوبا منجر به استقرار رژيمهاي استبدادي باتيستا و سپس فيدل آاسترو شده
. كند مهد دموآراسي است تبداد و ارتجاع، طي اصلاحات تدريجي در قرون متمادي امروز به جايي رسيده آه ادّعا ميگرفتاري در اس

بهرحال گذشته چراغ راه آينده است و ! اش اين شد آه صد سال از انگليس عقب افتاد فرانسه خواست همين راه را با انقلاب برود، نتيجه
 »!ب حُلّت بِهِ النّدامهمن جرّب المجرّ«: بقول حضرت حافظ

گردد و از سوي  يا انقلاب سرآوب مي: شود ثمره و محصول انقلاب از سه حالت خارج نيست آه هيچكدام به دموآراتيزاسيون ختم نمي. 4
روز نشده و يا در زماني آه هيچيك از طرفين يعني انقلابيون و حاآمان پي. شود هيئت حاآمه بعنوان يك شورش بيگانه ساخته جلوه داده مي

و يا بالفرض در صورت پيروزي انقلاب آه . گردد شكست هم نخورده باشند، گرفتار تداوم خشونت و ناامني و افزايش قتل و غارت مي
اند،  گيرد، به گواهي تاريخ خود همان انقلابيوني آه براي آزادي قيام آرده معمولاً با آشتار و خونريزي و تخريب و ويراني صورت مي

كنند و پس از گذشت اندآي از  امكان آزادي برابر با حاآمين را از مخالفين سلب مي» ضدّ انقلاب«وگيري از نفوذ باصطلاح براي جل
به تعبير فرانتس . دهند حاآميت بلامنازعشان، به منافع حاصل از امتيازات خو گرفته و به راحتي تن به آزادي مخالف و گردش نخبگان نمي

 .كشد اند، به صلاّبه مي و مردمي را آه آفرينندة او بوده» بلعد  خود را ميانقلاب فرزندان«فانون 

اي بشدّت متكثّر هستند و استعمارگران هم سوداي باطل تغيير نقشة  انقلاب در آشورهايي چون ايران آه از لحاظ قومي و فرقه. 5
كنند و لذا  مانند، از اين وضعيت سوء استفاده مي  باب غافل نميپرورانند و يك لحظه از توطئه در اين خاورميانه و تجزيه ايران را در سرمي

 .انقلاب خطر فجيع و دهشتناك فروپاشي و تجزيه را در پي دارد

هم آه در سرتاسر مرزهاي ايران خصوصاً در شرق آمابيش مستقر هستند و تسليحات قوي و ) قاچاقچيان و غيره(اشرار مسلّح . 6
گروههاي . پردازند كنند و به غارت گري و چپاول و تخريب مي ثبات انقلابي سوء استفاده مي عيت بيهاي محصوري دارند از وض قلعه

مانند و  مسلّحي چون مجاهدين خلق و غيره هم با آن دستگاه عريض و طويل نظامي، از ورود به معرآه و سوء استفاده بنفع خود، غافل نمي
 .كنند آه در تاريخ آم سابقه خواهد بود  حمّام خوني به پا ميبه انتقام آنچه در اين ربع قرن بر آنها رفته،

هاي مافيايي جهاني براي رسيدن به اهداف ويژه پديد نيامده باشد،  انقلاب اگر هم في الواقع اصيل و مردمي بوده و به تحريك شبكه. 7
هاي  نمونه.  و از مسير اصلي خود منحرف گرددها به سمت و سوي مقاصد مورد نظر آنها هدايت شده تواند توسّط اين شبكه براحتي مي

 .تاريخي زيادي قابل ذآر است

اي هم آه قبلاً نگفته بودم اينست آه يكي از پوليتيكهاي رژيمهاي استبدادي براي سرآوب جنبشهاي اصيل مردمي و آزاديخواهانه،  نكته. 8
. كند ويرانگر است و بدين وسيله براحتي آنان را سرآوب ميسوق دادن آنها بسوي مبارزات مخفي و زير زميني يا حرآتهاي مخرّب و 

نمايد آه صرفاً  بدون آنكه در مقابل مردم و افكار جهاني سرافكنده شود و مورد فشار قرار گيرد، چون عملش قابل توجيه است و چنين مي
 .مشتي لمپن و آشوبگر را براي حفظ امنيت ملّي سرآوب آرده است

دهد آه در  تواند باشد، نشان مي ه و فهرست وار عرض آردم و هر آدام از آنها موضوع يك مقاله يا مصاحبه ميتوضيحاتي آه بطور فشرد
دانم  من تنها راه نجات مردم ايران از اين وضعيت اسفبار را اوّلاً در يك رستاخيز فرهنگي مي. آل انقلاب اقدامي پرهزينه و آم فايده است

هاي فرهنگ ملّي و آنكاش در فرهنگ ساير ملل   بازشناسي فرهنگ و هويت ملّي و شناخت و اصلاح نارساييشود به هاي آن مي آه از مؤلّفه
-حكومتي بلكه دين اخلاقي-و بازگشت به معنويت و نه دين فقاهتي) بر اساس اصل گفتگوي تمدّنها(و اخذ و بومي سازي نقاط مثبت آنها 

اي  ع خود و ترويج فرهنگ برابري بمنظور آمرنگ آردن شكافهاي قومي، طبقاتي، فرقهعرفاني و رشد آگاهي ملّت نسبت به حقوق و مناف
اشاره آرد آه اين فرايند ممكنست در دراز مدّت نتيجة مطلوب را بدهد و لذا مستلزم صبر » جامعة اخلاقي«و جنسيتي و حرآت به سوي 

اي است و در عين حال تضمين  قطعي، بنيادين، ژرف و ريشهو حوصله، شكيبايي و مداومت فراوان است، ولي در عوض واجد اثربخشي 
 .بر ولي پرفايده است اين فرايند مثل انقلاب پر هزينه و آم فايده نيست، بلكه تا حدودي هزينه. آنندة امنيت و مصالح ملّي آشور

به نيازها و خواستهاي بحقّ ملّت گردن بنهد، دوّم اينكه فشار افكار عمومي آه حاآميت را وادار به عقب نشيني آند و او را ناچار آند آه 
هم از اينگونه حرآات مثل حرآات اخير دانشجويان و معلّمان و نظاير آن پشتيباني خواهد آرد، به شرط اينكه جبهة ملّي لازم است و 

 . عاري از هر گونه خشونت و تخريب و لمپن مآبي باشد

؟ بلكه !!كند ه تنها در حرآتهاي آزاديخواهانه نقشي ندارد، بلكه حتّي از آن جلوگيري هم مينجبهة ملّي ام آه  ضمناً من هرگز در جايي نگفته
نه تنها ... ام اقدامات شبه آودتايي اقتدارگرايان در سالهاي اخير همچون برخورد با مطبوعات و احزاب و دانشجويان و روشنفكران و گفته

كند و چه بسا حرآت را به شكل سيلي غير قابل   آن ندارد، بلكه جنبش را راديكالتر ميبرد و سودي براي طرّاحان و مجريان راه بجايي نمي
ايمان نيز جنبش را به سوي انقلابي سهمگين سوق دهد آه  مهار درآورد و جامعه را به انفجار بكشاند و خشم و استيصال مردم گرسنة بي

در بر استقرار دموآراسي نيست و اين نيروهاي ملّي هستند آه تا امروز بدلايل معروضه، هرگز تضمين آننده امنيت و مصالح ايران و قا
اند آه راههاي ديگري هم  اند و مردم را آگاهي داده از روي دلسوزي و با تكيه بر پشتوانة عظيم مردمي خود از اين فاجعه جلوگيري آرده



توانند از اين   نيروهاي خوشنام مردمي تا حدّ ظرفيت خود ميالبته. غير از خشونت و آشتار و تخريب، براي تحوّل و دگرگوني وجود دارد
فاجعة مصيبت بار جلوگيري آنند و اگر عملكرد نابخردانة حاآميت به همين نحو ادامه يابد، بعيد نيست آه خيزش مردم مستأصل و 

را هم در » عبور از جبهة ملّي«تند، را در پيش گرف» عبور از خاتمي«خشمگين را به هيچ وجه نتوان آنترل آرد و همانطور آه سياست 
شود،  شود، خود مردم هستند و آنكه برنده مي پيش بگيرند و سيلي طوفان سا براه بيفتد آه همه را با خود ببرد و در اين ميان آنكه بازنده مي
تسديد حرآتهاي ضدّ جبهة ملّي صد بنابراين ق. حاآميت استبدادي فرداست آه نتيجة قطعي و مسلّم يك انقلاب خشونتبار و ناقانونمند است

خواهد اين مطالبات بحق و جوش  استبدادي و آزاديخواهانه ملّت ايران نيست، بلكه خود در پديد آوردن اين حرآتها نقش اساسي داشته، و مي
ر و در آغوش گرفتن شاهد و خروشها را نه تنها سد نكند، بلكه آاناليزه آند و آنرا در مسيري عقلاني و ثمربخش براي ساختن فردايي بهت

 .آه آرمان هر ايراني است، هدايت نمايد» مردمسالاري«

اين چگونه همدستي است آه رژيم، رهبران آن را به . تواند باشد همدست رژيم نيست و به هزار و يك دليل نمي همكار وجبهة ملّي بنابراين 
افكنند و با همان وضع بيماري  كشند و به زندانش مي ر ورجاوند بيرون ميكشد و از جمله در بيمارستان سرم را از دست دآت داغ و درفش مي

تابد،  اي را برنمي و او هرگز بر زبان آوردن چنين آلام نابخردانه» !مصدّق نوآر آمريكا بود«زنند آه بگويد  چهل روز بر پاهايش آابل مي
نه من جاسوسم و نه شما «: خروشد يگانه است و او شيرانه ميآورند آه اعتراف آند جاسوس ب و بسر مرحوم علي اردلان هزار بلا مي

آورند و داريوش فروهر و همسرش را به آن نحو وحشيانه و تهوّع آور  و چشم نازنين حسين شاه حسيني را از حدقه درمي» !مسلمانيد
 طلبد و  ياي شرحه شرحه از فراق م كنند و حكايتهاي ديگري آه شرح و بسط آن سينه سلاّخي و قصّابي مي

  حد شود گر بگويم شرح آن، بي

 مثنوي هفتاد من آاغذ شــود

!) به تعبير خودشان(ها  چي گويند جبهة ملّي همدست شاه بوده است و سلطنت طلبان تندرو ميجبهة ملّي گويند  امروز طيفهايي از حاآميت مي
براي استقرار حاآميت ملّي بوده است، جبهة ملّي ه وجودي و چون فلسف. حال آنكه نه اين است و نه آن. همدست جمهوري اسلامي هستند

هم چوب شاه را خورده است و هم چوب شيخ جبهة ملّي بهمين جهت . تواند همدست و همكار هيچ حاآميت ضدّ ملّي و استبدادي باشد نمي
 ...!را

ار حاآميت است آه مورد پذيرش جناحين چپ و تواند همدست رژيم باشد چون خواهان تغييرات بنيادين و اساسي در ساخت نميجبهة ملّي 
با سابقة تاريخي و ديدگاههايي آه دارد بدون ايجاد جبهة ملّي تابد و ضمناً  راست حاآم نيست و تغييرات سطحي و عوامفريبانه را برنمي

ابحال هر گاه اعضاي جبهه  ت۶٠از سرآوب دهة . تغييرات اساسي، جايي در حاآميت نخواهد داشت آه بخواهد همكار و همدست آن باشد
اند براي انتخابات آانديد بشوند، صلاحيت آنها همان ابتدا توسّط هيئت نظارت وزرات آشور بجرم وابستگي به يك جريان ملّي  آوشيده

به قدرت راه و ديگر نيروهاي دگرانديش تنها زماني جبهة ملّي بنابراين ! رد شده و به بررسي شوراي نگهبان نرسيده استجبهة ملّي يعني 
مهم نيست آه نام آن، . اي در ساختار آنوني حاآم ايجاد شود توانند اهدافشان را به پيش ببرند آه تغييرات واقعاً ريشه خواهند يافت و مي

مهم اينست آه تغييرات ژرف حاصل شود آه يكي از مهمترين آنها حذف فيلتر انتصابي و .  بماند يا نه »جمهوري اسلامي«همان 
ولي خشونت و افراط و . وآراتيك نظارت استصوابي شوراي نگهبان و برآمدن مجلس و دولت از ارادة آگاه و آزاد ملّت استغيردم

مرحوم دآتر سنجابي رهبر فقيد جبهه . گيرد قرار نميجبهة ملّي حرآتهاي خارج از ظرفيت جامعه و پرهزينه و آم فايده، مورد تأييد 
مبارزات زيرزميني و مسلّحانه سازمانهاي رنگارنگ چريكي چپي و  از سوي شاه،جبهة ملّي ني و قانوني با تعطيل مبارزات عل«: گويد مي

مذهبي در ايران آغاز شد و تدريجاً اوج يافت، مبارزاتي آه بر طبق طبيعت آن، هرگز ممكن نيست به حكومت دموآراسي و آزاديهاي 
 ».فردي و اجتماعي منتهي بشود

 


